
 نگاهي به سالي كه گذشتنيم
 حزب ملت ايران

  

گيرد. ها جان تازه مياختيار ياد مصدق بزرگ در خاطرهباش نوروز، بيرسد، ضمن شادماه اسفند فرا مي

به روزهاي  84گَران و آموزگار رهايي بود. سال پرتنش ي بساط چپاولراستي روبندهبا درود بر او كه به
بود. از آغاز ر بوده و خواهدمان ايران بسيار اثرگذارسد، سالي كه در سرنوشت ميهنپاياني خود مي

اندركاران كشور در حاكميت و نيروهاي گوناگون، تصاحب كرسي سال بسياري از دستاين
دادند و در حقيقت هاي خود قرارجمهوري در انتخابات نهمين دوره را در اولويت فعاليترياست

شوند و هاي راي كشاندهندوقهرصورت به پاي صسويي بود كه مردم بهوها تمامي به سمتريزيبرنامه
كند. در نهايت تعدادي مشخص از نامزدها از صافي اي باشد كه مشروعيت نظام را تعييناندازهتعداد آرا به

چناني دادند كه هاي آنكشور سفر كردند و وعدهجايجاياساسي گذشتند و بهشوراي نگهبان قانون

هند داد، كه ايران رشك برين خواهد شد؛ و سرانجام پس از اند، انجام خواچه گذشتگان نكردهزودي آنبه
هاي كلان تبليغاتي كه افتاد و دانيد با هزينهجمهوري چناني نهم رياستهياهوهاي بسيار، انتخابات دوره

كرد و شماري از دگرانديشان و وسوي تبليغات تغييري دوم سمتاي شد ولي در مرحلهدو مرحله
سوي كانديداي ديگري كه از بهرون حاكميت هم برآن شدند كه ميان بد و بدتر، روهاي اپوزيسيون دگروه

ها دادند؛ و انتخابات فارغ از تمامي بازيها در تأييد رفتارش سرباره آوازهبُن قبولش نداشتند، آوردند و يك

ديگر و  ايرا حماسهقدرت رسيده آنيافت. جماعت بهيافته خاتمههاي سازمانقولي با رايبه
بود، به ي مدني سودي عايدشان نشدهگرايي و جامعهآفرين خواندند و گفتند مردمي كه از قانونشگفتي

هاي بسيار از جمله ايجاد اشتغال براي جوانان و پول نفت را بر سر شعارهاي "مردمي" با وعده
 خطي در بوق و كرنا دميدند. هاي دولتي وهاي راي رفتند و رسانهپاي صندوقهايشان بردن و ... بهسفره

قدرت گفتند. بهلايه سخني تودرتو و هزارانديشي از سناريوي پيچيدههاي بازنده هم از سر مصلحتطرف
رسيدگان جديد معتقدند كه پس از ساليان، جمهوري اسلامي داراي "حكومت اسلامي" شده است و 

ي" قرار دادند و در شعارهاي خود از دولت درآمد حذف "جمهوريت" و برآمدن "حكومت اسلامرا پيشآن

حقيقت هاي جديد يا شهروندان "درجه يك" جدلي درگرفت كه دربردند ولي بين خوديميليوني نامهفتاد
ها گر بودند و اين درگيريي هفتادميليون نفر نظارهميان بقيهخواستند. در اينتر ميهر يك سهمي بيش

ي بعضي از گفتهاي ساخته و پرداخته شد كه بههر رو كابينهانداخت. بهميكار تكميل كابينه را به تأخير 
ي مقننه و مجريه به فرماندهي پايوران حكومتي: "امروز ديگر قدرت در دست سربازاني است كه در قوه

براساس ي كافي، دست آوردن تجربهاند."با چنين ديدگاهي، طبيعي است كه اين سربازان تا بهرسيده

سال گذشته انجام شده  16چه در كه مدعي هستند آنآزمون و خطا پيش خواهندرفت، درحاليروش 
رود؟ هاي ملي بر باد خطا بوده و در مسير اسلام راستين نيز قرار نداشته است. آيا همچنان بايد سرمايه

  شود؟ در اين ميان تكليف منافع ملي چه مي
 2وچند ميليون شهروندان معترض به اصطلاح درجه آن بيستاز سوي ديگر هيچ حرف و كلامي در مورد 

چه آيد كه چرا و به كه از حقوق مدني خود استفاده كردند و در انتخابات شركت نكردند،به ميان نمي 3و

جويي كردند و آگاهانه تن به ايفاي نقش دليل اين جمعيت انبوه از مردم ايران از شركت در انتخابات كناره
كه بر اين باور بودند كه شوراي نگهبان قانون اساسي با شده ندادند؛ چرايوي از پيش ساختهدر اين سنار

بندد. بعد از انتخابات با اظهار نارضايتي هاي خلاف قانون راه را بر گزينش سالم و قانوني ميدخالت
سوي از ايشان بهشوند، تغيير يافت و بعضي نوعي "خودي" تلقي ميهايي كه بهبازندگان، موقعيت گروه

وبيش هاي كمهايي با نامهاي جديد و فراگير روي آوردند و بعضي ديگر پيشنهاد تشكيل جبههحزب
ها ي همان روشكند كه بر آن است با ادامهمشابه دادند. چون جناح به قدرت رسيده چنان وانمود مي

نظامي در با استفاده از نيروهاي شبه هاي ديگر را ندهد و براين گمان است كهمجال قد افراشتن به گروه

تواند جلو برگزاري انتخابات آزاد را بگيرد و در هر انتخاباتي به نفع نامزد دلخواه وارد شهرها و روستاها مي
هايش محكم و استوارتر خواهد شد. اكنون كه ترتيب پايهدر كند و با اينعمل شده و رقيبان را از ميدان به

ي پايان سال، زمان براي جمهوري گذشته است، به بهانهي انتخاب رياستمين دورهماه از نهحدود هشت
رسد تا شايد درسي و عبرتي شود در بهبود وضعمان و بتوانيم يابي و ارزيابي عملكَردها فرا ميريشه

 دور از شعار و هياهو خدمتي كنيم.به

شده ساله بود، امور جاري رهاهشت ي حكومتچهارماه ابتداي سالي كه گذشت متعلق به پايان دوره
جمهوري كه كد و بلاتكليف ماند و اقدامات چنداني نيز انجام نگرفت جز برگزاري انتخابات رياستصورت رابه

هم به ترتيبي كه اشاره رفت دوگانگي دست نيروهاي راست افراطي آني مجريه بهبا افتادن قوه
اي شروع شده بود، با آرزو ين داستان كه با اميد براي عدهيافت و اي حاكميت پيشين پايانسالههشت

به پايان رسيد و حكومتي يكدست تشكيل شد. ما در "حزب ملت ايران" با توجه به آراي نامزدهاي 
هاي برشمرده دادن از انتخابات و دخالتتوجهي از واجدين شرايط رايجويي درصد قابلگوناگون و كناره

راست بنيادگرا ارزيابي معناي چرخش نگاه مردم بهت افراطي در انتخابات را بهشده، پيروزي جريان راس

هشت كنيم. براي بررسي و ارزيابي عملكرد دولت جديد، لازم است ابتدا نگاهي بسيار كوتاه بهنمي
طلبان انداخته شود. به باور ما قانون اساسي پُرنقص، ناكارآمد، و ساختار سال دوران اصلاح

اي از همين درپي پارههاي پيآفرينيها و بحرانخواريها، رانتي فعلي، كارشكنيسالارانهغيرمردم
ساله از سوي ديگر، اندركاران دولت هشتسوي و ناتواني دستقدرت رسيده از يكنيروهاي امروز به

اي گونهتنها بهنه هاي اقتدارگرايان،آفرينيهاي بزرگي را سوزاند؛ و دولت در برابر مشكلها و فرصتمزيت



ها هاي آناي عملكردها و دخالتبايسته ايستادگي نكرد، بلكه در مواردي با سكوت خود به تأييد پاره
شد( ي مدني كه از محتوا تهيجمله طرح جامعهها مُهر تأييد گذارد. )از آنپرداخته و گاه در عمل بر آن

پردازان، فعالان سياسي، جوانان و دانشجويان، ساله بسياري از انديشهكه در دوران هشتطوريبه
هاي سنگين جاني و مالي، زندان و نگاران و نيروهاي مولد، ناگزير به پرداخت هزينهنويسندگان و روزنامه

ي هفتم مجلس، بايد زير محروميت از حقوق فردي و اجتماعي شدند. دولت در جريان تدارك انتخابات دوره
دادن به برگزاري انتخاباتي رفت و از تننون شوراي نگهبان قانون اساسي نميهاي خلاف قابار زورگويي

كرد، كه نكرد. )در جويي ميورزيد و از آن كنارهدانستند خودداري ميرا چيدمان شده ميكه اكثريت، آن

ا، هملي، به تعهدقدرت و وفادارماندن به حاكميتآيد كه گفتن "نه" بهزندگي سياسي لحظاتي پيش مي
 به شعارها

هاي خود با مردم و وداع موقت با قدرت و وعده -گرانآزادي، آزادي دگرانديشان است و نه حكومت -
دور از خشونت است( يا حتي ترين شكل پيكار سياسي بهكارسازترين، مفيدترين و صادقانه

ان و كارگران براي يا پرهيز از دعوت نيروهاي سياسي و دانشجويدهي مردمكردن به سازمانتوجهيبي

روز عقب طلبان روزبههرحال اصلاحخواه. بههاي اقتدارگرايان تماميتكردن توطئهرساندن و خنثيياري
هاي به اصطلاح اصلاحات سياسي و ساختاري، تفاهم با اقتدارگرايان عكس در پروژهنشستند و به

ها را به اصلي اساسي تبديل كرده انتخابي در حاكميت در دستور كارشان بود و جلب موافقت آنغير
ي ميليون مردمي كه با همهگام تا شكست نهايي خود و سرخوردگي بيش ازبيستبهبودند و هر بار گام

ترين زمينه و علت ها و شعارهايشان چشم دوخته بودند، پشت كردند كه اين عامل، خود مهموجود به آن
هاي مختلف به تمامي دي شد كه حزب ملت ايران در بزنگاهقدرت رسيدن اقتدارگرايان در انتخابات بعبه

وار به دلايل آن توجه نشد. اكنون فهرستها اشاره كرده و هشدارهاي لازم را داده بود و متأسفانه بهآن

 شود:ميكسب قدرت توسط اقتدارگرايان اشاره 
  عمل.( رگوي و كمطلبان دولتي )پسرخوردگي ذهني مردم از ناتواني به اصطلاح اصلاح (1

روي آن از سوي نامزد ي روشن و عريان تضاد فقر و ثروت در جامعه و تبليغدادن چهرهنشان (2
هاي مردم، ي مردم و اولويت نخستين به آن دادن براي تودههاي روزمرهدادن گرفتاريگرايان و نشانراست

سياسي بر اقتصادي يا شعار تقدم اصلاحاتطلبان همچون نمود نسبت به شعارهاي اصلاحتر ميملموس

گرايان با شعار مند، نامزد راستهاي هدفناپسند حذف يارانهدر مقابل شعار اقتصادي درست ولي عام
ي كمّيتي، هاي مردم به ميدان آمد و در نتيجه بازندهپسند آوردن پول نفت سرسفرهپشتوانه ولي عامبي

 طلبان بودند.اصلاح
سود يك جريان و حضور هايي از بسيج و سپاه بهي بخشيافتهال و كارساز نيروهاي سازمانورود فع (3

 ي اظهارنظر بعضي نامزدها.صورت متشكل بر پايههاي نظارت و اجرايي بهها در قالب هيأتآن
 ي دولت جديد:ماههعملكرد هشت

 -خويش است و نظاميمانيبدون شك راست بنيادگرا در تلاش براي استقرار "حكومت اسلامي" آر

 تر خود برگزيده است.ي بيشبُرد و تأمين سلطهپيشعنوان مؤثرترين راهامنيتي كردن دولت را به
تر از هميشه شدتي بيشراستي آزادي، جمهوريت، عدالت همگاني، امنيت و استقلال ايران باامروزه به

الت همچنان فضا را انباشته كرده، درصد خطر افتاده و اين درحالي است كه شعار مهرورزي و عدبه
امنيتي دارند،  -اند كه سوابق نظاميز اعضاي كابينه و همكاران از ميان كساني برگزيده شدهبالاايي 

ي افراطي و ارتباطات خويشاوندي برخوردارند و از بسياري از وزيران و كاربدستان دولت از پيشينه

ي اجرايي در تاريخ و تراكمي از نيروها در مديريت كشور و قوه سالاري خبري نيست. چنين تمركزشايسته
فريبي، بخش بزرگي از استراتژي دادن به بازار خرافات و عوامسابقه است، رونقجمهوري اسلامي بي

ها همه در راستاي دارد. اينمياين جريان است و در عمل ضد شعار "ميزان راي ملت است" گام بر
دودن اعتبار كردن راي ملت و زي ذهني براي استقرار "حكومت اسلامي" و بيهاكردن زمينهآماده

 شود.جمهوريت نظام ارزيابي مي

 اجتماعي: -الف( بخش فرهنگي
هاي پيش بستها و بنشد از بحرانهاي دنيا است كه براي برونترين جامعهامروز از پيچيدهي ايرانجامعه

ها و دولت وقت در اين حوزه نيز وجود آمده، عملكرد دولتو مشكلات بهها رو بايد با شناخت ژرف از بحران
 داد.وجود آمده ارايهكاري متناسب با شرايط بهارزيابي شود و در پايان راه

 ( مسايل جوانان و مشكلات سني:1
ب در بخش بزرگي از جوانان كنوني حاصل فرآيند پُرزايي در اثر شعارهاي بدون تفكر دوران ابتداي انقلا

هاي پيشين و اند و اين درحالي است كه نه دولتايران هستند كه امروز به سن ورود به بازار كار رسيده

هاي اش پيداست، نه ماهيتي مولد و نه توان ايجاد فرصتكه از عملكرد چند ماههنه دولت. امروز چنان
گذاري ميليارد دلار سرمايهپانزدهاي برابر ميليون فرصت شغلي در سال كه هزينهاي يكشغلي در اندازه

روز رشد طلبد، دارند تا از جريان فقيرپروري و ندارشدن اجتماعي جوانان كه روزبهجديد در سال را مي
ها و عدم توجه به منافع ملي و برنامگي دولتتدبيري و بيصعودي داشته و دارد )خود حاصل بي

هاي ارزشي متغير اي است كه ميان نظامسيختهگگرفتن شديد و افساري متوازن و فاصلهتوسعه

شد از هايي اعلامهاي زندگي جوانان ايجاد شده است( جلوگيري كنند. بارها طي بيانيهحاكميت و سبك
تاريخي جوانان است كه به بروز  -هم انقطاع فرهنگيكند، يكيي ما را تهديد ميخطرهايي كه جامعه

گاه كه انجامد؛ امّا توجهي نشد. آنفتاري و اقتصادي مير -فرآيند شكاف نسلي در سطح ارزشي
شود و در شعور تاريخي شوند و تاريخ تحريف ميگزار زير سؤوال برده ميميهني و خدمت -الگوهاي ملي

كنند، متوجه پيامدهاي آن نيستند كه وقتي جوان اجازه و امكان شناخت الگوي مردم ايجاد اختلال مي



  شود. آويزد و از خودبيگانگي آغاز ميخود نيابد ناگزير به الگوي بيگانه مي خود را در درون تاريخ
  ( مسايل زنان:2

شود رشد و حضور درستي مشاهده ميي زنان و مردان در جامعه بهدر روابط بسيار متناقص و پيچيده
اي از كه در پارهوريطتر شده است. بهزنان در جامعه، شكل و محتوايي كاملاً نامتقارن داشته و بيش

درصدي نسبت به پسران 65گير ويژه آموزش عالي، دختران با يك حضور چشمهاي آموزشي و بهحوزه
كه در برخي شناختي خود را دارد. با اينشناختي و روانآمدهاي جامعهاند كه اين امر پيپيش افتاده

گير است، با صطلاح خُرد حضور زنان چشماي به اهاي توسعهها چون هنر و ادبيات يا در برنامهحوزه

دستان و بهاطلاعي كارتوجهي و شايد بيهاي دولتي و كلان جامعه، در اثر بياندوه، در حوزه
 10ريزان، اين حضور نتوانسته است شكلي متعادل داشته باشد و براي مثال در بازار كار در سقف، برنامه

هاي پايين كاري متوقف مانده است. هم اغلب در ردهتند و آندرصد نيروي كار دختران و زنان هس 15تا 
تواند سوي ميهاي اجتماعي بيش از پيش برابرگراست كه از يكي پدرسالار با محيطاين تضاد جامعه

شود و از سوي ديگر به بروز عدم تعادل در سيستم ي نزديك ها در آيندهها و تنشسرمنشأ نابساماني

شود. ايجاد نظام متوازن آموزش وري ميو باعث بالابردن مطالبات و عدم بهرهزناشويي منجر شده 
التحصيلان، بدون توجه به كارگماردن فارغگذاري با اولويت بهبراساس نياز جامعه و ايجاد يك سيستم قانون

ف شعار خلاحاكمه برزدن هيأتها براي تغيير اين شرايط بسيار ضروري است. با اندوه تكيهجنسيت آن
اي كه در عمل با سرعتي اي از روابط و ضوابط مردسالارانه در جامعهخواهي، بر مجموعهعدالت

ي زنان سوي تنش و انفجار بغض فروخوردهانگيز در حال خروج از مردسالاري است، جز حركت بهشگفت
و تنش است؟  همه بحرانيعني نيمي از جامعه، را در بر نخواهد داشت. چه اصراري بر ايجاد اين

ها غلبه كرد و استقلال و تماميت ميهن را با خطرها مواجه توان بر تمامي آنسادگي ميكه بهحاليدر

 نكرد.
  ها: ( فراز مغزها و سرمايه3

سوي شوند از يكطور خطي و خصوصي اداره ميبا تخصيص اعتبارات نجومي به بعضي مؤسسات كه به
زنند و از ديگرسوي به فراموشي سپردن مغزها و نيروهاي مولد، مي بر يگانگي و همبستگي مليتيشه

گواه تاريخ، كشوري هرروي ايران، ميهن ما بهآمدي جز اين فرارها را در پي نخواهد داشت، بهپي

تر مهاجران نخبه را پذيرا بوده است كه امروز در اثر عملكرد فرست نبوده بلكه همواره و بيشمهاجر
هاي پس از انقلاب و دولت جديد، اين امر روندي معكوس دارد و در هاي مختلف دولتكاربدستان بخش

هاي ها و تحريمنشدن ارزش درخور به آندليل فشارهاي وارده بر اين قشر و قايلهاي اخير بهدرازاي سال
وديان، هاي بزرگي چون يهتر شده است. گرچه امروز در جهان شاهد كوچاقتصادي، نرخ اين فرارها بيش

موردي چه شايان توجه است اين است كه در هيچها و ... هستيم اما آنها، ايتاليايييونانيان، چيني
ي ميان مهاجرت و امكان بازگشت موقت، همچون مورد ايرانيان مهاجر، چنين كوتاه نبوده و تقريباً در فاصله

ن به اين اندازه شديد و عاطفي نبوده موردي پيوندهاي ميان مهاجران با فرهنگ مادر، مثل ايرانياهيچ

هاي دوم و سوم شايد به ايران بازنگردند ولي ها در نسلويژه فرزندان آنتر اين مهاجران بهاست. بيش
توان و نبايد چنين جمعيت بزرگي را با چنين تمايلات ملي قوي به حفظ رابطه با فرهنگ "مادر"ي كه نمي

شوند، ناديده ميليون نفر برآورد ميي آن، بين سه تا چهارهتعداد تمامي مهاجران جلاي وطن كرد
اي در ي ويژهانگاشت. بارها از سوي "حزب ملت ايران" هشدار داده شد كه بايد از همين امروز برنامه

ها به اجرا درآيد و تا بيش از اين ديرنشده امكانات ها و مهاجرترابطه با فرار فرهيختگان يا اين دوري

ها را به ها، تنششود و با برخورداري از ابتكارهاي ملي و تأمين امنيت آنو پيوندها تقويت شدهفراهم
اي كه اكنون در خدمت كشورهاي برداري از اين نيروي بزرگ فكري سرمايهحداقل رسانده و امكان بهره

  مان فراهم شود. ديگر است در ميهن
 ها:ي انسانشدن فاصله( ژرف4

طور عام ) در ي متوسط بهي قشرهاي فقير، ثروتمند و تضعيف طبقهتر فاصلهه بيشچشدن هرعميق

آورد( مشكلات وجود ميي متوسط را بهحال تقويت تحرك اجتماعي كه ظاهراً تصور ايجاد يك طبقهعين
دي شويي وارد مدارهاي اقتصاهايي كه با هدف پولوجود آورده است. ورود سرمايهپرشماري در جامعه به

شدن تر قطبيشمار در جامعه مزيدي است بر هرچه بيشگروهي كمشوند و رشد ناموزون ثروتمي
ها؛ با اين اقدامات، كردن فاصلهي متوسط و كموجود آوردن طبقهها نه بهشدن فاصلهترجامعه و ژرف

گي در شهرهاست و ي روستاها به اميد امكان زندشهرها را بزك ظاهري كرده و نخستين پيامد آن تخليه
زا، رشد خلاف، شهرهاي مسموم، ناكارا، سترون و در حد انفجار )هواي آلوده، ترافيك، مشاغل جرمكلان

 برنامگي اصولي حكايت دارد.نبود بهداشت و آموزش كافي، وجود مشاغل انگلي نه مولد و...( از بي

 ملي: -( مسايل قومي5
يابي به وحدت فرهنگي تشكيل شده است، دست -يك قومينوعي از موزايدر كشوري چون ايران كه به

ي ها انجام گيرد ) براي مشاهدههاي قومي و رفع نابرابريشك بايد از طريق احترام گزاردن به هويتبي
به اين مناطق و  1385شده سال ي تخصيصها كافي است به نسبت نرخ رشد بودجهاين تبعيض

ي ثروت، ها توجه كنيد( و ما بر اين باوريم توزيع عادلانهدر ديگر بخشي آن با درصد افزايش بودجه مقايسه

توان با تكيه بر خرد جمعي و مديريتي پذير است و ميگرا امكانامكانات و معرفت در سيستم كثرت
وجود آمده است به همبستگي و هوشمندانه اين مشكل ملي را كه در اثر خود برتر بيني يك جناح به

دستان وجود داشته باشد ي تغيير در كاربهكرد. تنها كافي است اين ارادهپويا و شكوفا مبدلپيوندي ملي، 
 شود.كه ديده نمي

 المللي:ب( بحران در ارتباط ملي و بين



كند كه ي تاريخي درازمدتي است كه ايجاد امواج تنش و بحراني ميفرآيند پساانقلابي عموماً دوره
چه در اين ميان اهميت دارد، تأكيد بر خِرَد ساز باشد. آني كل جهان هزينهتواند براي محيط ما و حتمي

هاي خود با ي سياستپايهزدايي را به اصل و بنجمعي و استفاده از تمام ابزارهايي است كه بتواند تنش
ر هاي هنگفت مادي و معنوي و دادن شعار دهم با پرداختن هزينهتراشي آنكند، نه دشمنجهان تبديل

ايم تنها منافع ملي را با خطر مواجهكردهاين ترتيب نهبا خارجيان كه به 90ي آمدن در دقيقهدرون و كوتاه
گري و جا كه با عملكرد و تبليغ منطق امپراتوريايم و از آنبلكه هست و نيست ملت را به داو گذاشته

منظور توازني اينتوانند بهند، هرگز نميااعتمادي نشاندهاي كاربدستان در جهان بذر بيگري پارهنظامي

المللي و تحول در آفريني و تأثيرگذاري بر روابط بينسود خود ايجاد كنند. مگر بپذيريم هرگونه نقشبه
گفتن به زبان جهان، تر و سخنتر و شفافتر، منطقيديپلماسي با جهان جز از راه ارتباط و مشاركت بيش

پذير نيست و ايستادگي بر منافع ملي و راستاي حفظ منافع ملي امكانهم از موضع برابر و در آن
يابي خواهد بود. در آفريني، همواره موفق و قابل دستدور از تنشها بهاستقلال و احترام به حقوق ملت

هاي ناشي از اين عدم درك، رهايي يابيم و در نتيجه وجه نخواهيم توانست از تنشهيچصورت بهغيراين

سياستي به ملت و ميهن رحم كنوني فشارهاي جهاني را در اثر بياي در مناسبات بيورت فزايندهصبه
گونه به بعضي كشورها چايدادن يا بستن قراردادهايي تركمنصورت باجرا بايد بهكنيم و تاوان آنوارد مي

 مان محروم شويم.هاي نسبيبدهيم يا از بسياري مزيت
 لماسي حكومت:( سياست خارجي يا ديپ1

آميز بودن مواضع كاربدستان هشدار داده است و پيامدهاي حزب ملت ايران بارها نسبت به مخاطره
زد كرده است. اتخاذ مواضع افراطي، بسيار منفي آن بر استقلال منافع ملي و حاكميت ملي را گوش

منافع ملي به كام ماجراهاي جاي دفاع از خارجي ايران را بهآفرين، واكنشي، ماجراجويانه، سياستتنش

بازي با آتش جنگ، احساسات ملي مردم را برانگيزد كوشد با نمايش مرگباري كشانده است و اكنون مي
هاي نهايي آن هموار تر مواضع جناح راست افراطي و هدفو به اتكاي آن، راه را براي تحكيم هرچه بيش

هاي انتخاباتي جي، بر ناتواني خود در تحقق وعدهسازد و از سوي ديگر با سپر بلا قراردادن خطر خار
هاي حق مردم را به تعويق اندازد و دادن آزاديسرپوش بگذارد و مردم را به سكوت واداشته و مطالبات به

مدني را به بعد از رفع خطر دشمن خارجي موكول كرده )جالب است اگر هم اين دشمن خارجي از بين 

اي براي شود( چون در بحران است كه مجال زندگي و بهانهميبرود، گويي دشمن جديد ساخته 
گرهي از مشكل دولت گشود؟ يا سخن ها چهنازيحاكميت اختناق وجود خواهد داشت وگرنه انكار فجايع

 هم با ادبياتي دور از زبان ديپلماتيك چه ثمري داشت؟ جز لطمه و هزينه براي ملت.از حذف اسراييل آن
اي، برنامه و لحظهمعاني است، بايد آموخت. اين رفتار واكنشي، احساسي، بي بالاخره جامعه دشت

طلب آمريكا و اسراييل با كند و محافل جنگرو ميسرنوشت و امنيت كشور را با خطر جدّي تجزيه روبه
ل المللي را براي اعماآميز، همكاري بينهاي تحريكگيريها و موضعسياستيآويز قراردادن اين بيدست

اي كشورهاي سازند. دولت روسيه و چين هم، چون سوريه و پارهفشار و اقدام نظامي عليه ما آماده مي

هاي چند اند و كالاهاي دست دوم خود را به قيمتي ميهن ما بهره بردهها از خوان گستردهعرب كه سال
تان آمريكا خواهند ساييد. در اين هاي ضروري ما را رها كرده، سر بر آساند، در بزنگاهبرابر به ما فروخته

خود آييد حادثه در پيش است( اعلام كرده است كه در شرايط بهاي )رابطه حزب ملت ايران طي بيانيه
را بر ملت تحميل كرده است و جهان را مقابل ميهن ما قرار داده است، بر اين باور موجود كه حاكميت آن

سازي كه حق مسلم ملت ماست دست بكشيم، ي از غنيشرايطاست اگر در راستاي منافع ملي تحت

ها است كه اين كار در روسيه صورت پذيرد؛ كافي است به پيشينه و عملكرد روسمراتب بهتر از آنبه
اندازي سال گذشته نظري افكنده شود. آيا نيروگاه بوشهر را راه 200هاي مختلف نسبت به ايران در دوره

فريبي اگر فكر كنيد كه روسيه يا چين بدون گوييم كودكانه است و خودازهم ميايم و بكردند؟ بارها گفته
اي هستند شوند. آيا حاكمان امروز كه به هر قيمت در پي تكنولوژي هستهي آمريكا به ما نزديك مياجازه

در قدرت پندارند، غافل از آنند كه راز بقاي ايران از وراي تاريخ، نه را عامل اصلي حفظ قدرت ميو آن

هاي فرهنگي ايران بوده است؟ امروز نيز بايد به اين باور برسيم كه بزرگي و نظامي آن، بلكه در جاذبه
هاي جنسيتي و قومي و مستقل دور از تبعيضسالار، بهاقتدار ايران در گروي ايجاد ايراني آزاد، آباد، مردم

گستر است، نه در داشتن حشاي دامنكاري، اعتياد و فسازي معضلاتي همچون فقر، بيكنو ريشه
دور از واقعيت و ايجاد تر و دادن شعارهاي بهها برابر گرانهم به قيمت دهافراز از رده خارج آنجنگ

ي درصد جهان در پروژه 99ايم كه خود آييم چه كردهسازي در تمام جهان. بايد بهاعتمادي و دشمنبي
  اند؟ اي مقابل ما قرار گرفتههسته

گران گوناگون گذشته بودند، پنداشتند دولت جديد با شعارهايش خواهان مردمي كه سرخورده از حكومت

اش براي مبارزه با فقر و فساد و تبعيض هاي انتخاباتيهاست و به اميد وعدهتغيير وضع حاكم به سود آن
رفتن ها و از بينسوزيفرصت هر قيمت واند، نه در جنگيدن با جهان بهو ... در كشور به انتظار نشسته

بايد به باد گفت؟ كيباد و زندهوقت بايد مردهها تا چهمان. گذشته از اينهاي نسبي ميهنمزيت
 ي متوازن كشور پرداخت تا ملت بيش از اين تاوان نپردازد؟سازندگي، آزادي، آباداني و توسعه

سر آمده است. امروز براي همكاري و كارزار هاي تهاجمي بهها و پيشنهادامروزه در جهان دوران طرح

توان براي هميشه مردم را به شعارهاي تخيلي سرگرم كرد. امروز جز دادن سياسي مشترك ملي نمي
ي مدني و ايجاد نهادهاي بشر و تحقق زيربناي جامعههاي سياسي، مدني و اجراي مفاد حقوقآزادي

زنان، جوانان، دانشجويان و برابري حقوقي اقوام و  گوناگون مدني، تشكيل سنديكاها و تقويت جنبش
ديگري وجود زدايي در جهان در راستاي حفظ منافع ملي، راههاي زيربنايي در داخل و تنشگذاريسرمايه

شدن در توان انتظار تغيير در موقعيت قربانيروي نميهيچهم از موضع برابر بهندارد و بدون تعامل آن



 ني در جهان امروز را داشت.رحم كنومناسبات بي
 حاصل سخن:

شرح زير در سطح هايي بهصورت مشكلات و تنشهاي برشمرده شده، بهي معضلات و سردرگمينتيجه
 يابد:الملل بروز و ظهور ميجامعه و بين

 ( تنش و ناهمخواني:1
درنيته" ميان هاي همگاني در شكل تضاد "سنت و مهاي زندگي و سليقهتنش و ناهمخواني ميان سبك

پارچه نيست و كدام داراي هويت راستين منسجم و يكيابد كه هيچهاي اجتماعي بروز و ظهور ميگروه

سو گروه موسوم به سنتي حاضر باشد. زيرا از يكبندي به مدرن و سنتي هم نميحتي قابل تقسيم
آورانه و هاي فنصر و نوآورينيست عناصر مدرن را از زندگي خود خارج كند؛ چون به بسياري از اين عنا

آوردهاي مهم و ظواهر مدرنيته در جامعه وابسته است و از سوي ديگر گروه موسوم به برخي از دست
هاي بزرگي از رفتار فشارند و در بخشها بر ظاهر و شكل بيروني مدرنيته بسيار پاي ميمدرن و نوكيسه

پذيرند و حتي خروج را نميهاي جدي، آنو آزادي هاي خود همچون خانواده و نظام خويشاونديو ذهنيت

ها غيرقابل پذيرش است و تحمل برابرگرايي حتي در نظام از منطق پدرسالارانه در جامعه، براي اين گروه
 آموزشي و بهداشتي را نيز ندارند.

 ( بحران هويتي همگاني:2
است كه بتواند يت در آنگيرد، نخستين نياز اين هوكه يك هويت فردي يا جمعي شكلبراي آن

هاي دقيقي براي خود ترسيم كند كه متأسفانه در يك منطق مبهم و فرآيند مغشوش، چنين مرزبندي
شكل غيرقابل اجتنابي ها از جمله ابهام در سنت و مدرنيته بهكاري چندان ساده نيست و تداوم اين ابهام

دهد. در نتيجه رساندن خود در جامعه افزايش ميي كنش يا واكنش هر يك براي به ثبتگونهها را بهتنش

را در غالب شود كه مصداق آنرو ميهويت جمعي و در نهايت هويت مليّ با مخاطره روبه -هويت فردي
توان مشاهده كرد، اين مسأله با بگير و ببند حل نخواهد شد و درمان آن نيازمند ها ميشهركلان

  كارهاي فرهنگي است. راه
 ي تاريخي:جاد ابهام و اختلال در حافظه( اي3

شود. اين يك واقعيت است؛ هاي شناختي ميي تاريخي منجر به بروز ابهام و انحرافاختلال در حافظه

افزايش گاه كه خطرهاي متفاوت و تهديدهاي طبيعي يا اجتماعي و فرهنگي در يك جامعه روبهآن
حلي براي جلوگيري يافتن به داشتن راهبراي اطمينانانداز مشخص و روشني نيز گذارد و هيچ چشممي

حل براي "تسكين"يافتن ها وجود ندارد، "فراموشي" شايد تنها راهها در اين افراد يا گروهاز گزند آن
ها "هايي كه دچار آنآگاهي نسبت به تاريخ گذشته و "نسيانشود. لازم است متوجه باشيم كه نامي

ها را از خلال فرآيندهاي "آموزشي" ند، لزوماً اموري نيستند كه بتوان آنكنهستيم يا دچارمان مي
آورد و هزاران نفر را قرباني اي شديد كشور ما را به لرزه در ميكرد. براي مثال، هربار كه زلزلهجبران

و گويند؛ ولي در برابر موج سنگيني از ابهام ي آن سخن ميها دربارهي رسانهكند تا مدتي همهمي

ي سنگيني از زودي لايهحلي اساسي براي مبارزه با اين خطر، بهنااميدي در نداشتن بديل و راه
روند تا بخش فرو ميچيز سايه افكنده و افراد به لذت ناشي از اين داروي آرام"فراموشي" بر همه

 و كار داريم.ي اجتماعي نيز ما با چنين موقعيتي سري بعدي اتفاق بيفتد. امروزه در حوزهفاجعه
 كارها:راه

 ها:( چندگانگي راه1

آمده داشت؛ زيرا توان و نبايد انتظار يك راه خروج مشخص براي وضعيت پيشكه نميچه مهم است اينآن
ها يك اصل حلهاي مختلف پيشنهاد شود. پس قبول چندگانگي راهتواند راهبراي حل هر مشكلي مي

ي ما حاصل آن آگاهي داشت آن است كه موقعيت كنوني جامعه است. نخستين امري كه بايد نسبت به
مدت است كه در بسياري از موارد اي طولانييك يا دو اشتباه يا وضعيت تاريخي نيست. بلكه برآيند تجربه

ي جهاني نيست؛ هاي توطئهمعناي تأييدكردن تئوريايم. البته اين امر بهحتي ما در آن دخالتي نداشته

اي از عوامل و دلايل دروني در اين زمينه همواره با گروهي از دلايل ن انكاركرد كه مجموعهتواولي نمي
رو براي خروج از اين اند. از اينهاي حساس و خطرناك را پديد آوردهاند كه اين موقعيتبيروني همراه بوده

شك غلط مدت، بيكوتاهحل ادعايي ها بايد بيش از هرچيز متكثر و درازمدت انديشيد و هر راهموقعيت
رغم بيني" است كه ما را بهچه در اين مقطع بسيار به آن نيازمنديم، "واقعبوده و سرابي بيش نيست. آن

ها وادارد درازمدت فكر كنيم و از فراموشي و نسيان تاريخي دست بكشيم و سعي در بازبيني شكنندگي
  سرمان آمده داشته باشيم. جا بهچه تا به اينآن

 ي رياستي:( پرهيز از خشونت و اعمال اراده2

آميز دروني و بروني در اين شرايط به احتمال بسيار زياد وضعيت را تندتر و هرگونه فرآيند خشونت
هرشكل و با هرمنشأ و از هرگونه گرايي سياسي آمرانه و فردي بهكند. ارادهتر ميبحراني

اي در بر نخواهد داشت و خشونت جز در تر كند، نتيجهرا بحرانيكه موقعيت گرايي آمرانه، جز آنايدئولوژي
اي در بر نخواهد داشت. حضرت هاي جديد نتيجهوجود آوردن مدارها و دورهاي باطلي از خشونتبه

 روي كرد، سرگردان است."كه ترك ميانهفرمايند: "آنعلي)ع( مي

 شدن:ي فرآيند جهانيجانبه( شناخت همه3
گونه تعامل و برخورداري از امتيازات آن وجود ندارد و برعكس همواره ما را در امكان هيچبدون شناخت، 

ترين، كاراترين و شايد تنها راه مبارزه با ابعاد شدن قرار خواهد داد. بنابراين، مهمموضع ضعف و قرباني
. بدترين روش شدن، مشاركت آگاهانه، فعال و تأثيرگذار در آن است؛ همچون هندوستانمنفي جهاني

هاي مكانيكي همچون تلاش فيزيكي براي جلوگيري از نفوذ آن در سطوح مقابله و مبارزه با آن، شيوه



 مختلف ملي است.
 هاي سياسي براي تغيير:( عدم انتظار بيش از حد از حوزه4

اعي و ي ساختارهاي اجتمي سياسي در اغلب موارد، خود حاصل و نتيجهلازم است توجه كنيم كه حوزه
ي سياسي نوعي هاست، نه عاملي كه بتواند از بيرون اوضاع را تغيير دهد. اين باور كه حوزهبرآيند آن

يافت، تفكري توان به تغييراتي اساسي در جامعه دستانتزاع خارج از جامعه است و با تغيير آن مي
چه سبب كند. آنتأييد نميرا ي اخير، آناي است و هيچ واقعيت تاريخي در درازاي چند سدهاسطوره

اي هاي عميق و پايههاي دروني در لايهي سياسي شده است، دگرگونيتغيير جوامع و از جمله حوزه

ها وسوي جوامع مدني و سازوكارهاي آنرو رويكرد اساسي بايد به سمتاين جوامع بوده است. از اين
 باشد.

 ميهني: -( آگاهي و بازسازي وجدان ملي5
وجود آوردن يك آگاهي همگاني و بيداري وجدان ملي است كه بست نياز به بهاز انفعال و بن براي خروج

 ي مدني خواهد بود.سالاري از مسير جامعهسوي تغيير و نيل به مردمموتور حركت به

هاي نمايندگي به هاي مدني هستند كه امروزه در راس فرايندهاي تبديل دموكراسياين سازمان
ي ملي و وجدان اجتماعي مورد نياز است رو نوعي ارادهاند. از ايني مشاركتي قرار گرفتههادموكراسي

كه ممكن است شوند و تا جاييتر فعالويژه هرچه بيشگيرند و بهتر شكلها هرچه بيشتا اين سازمان
 يي مدني واگذارند.كنند كه اختيارات خود را به نهادها و سازوكارهاها و نهادهاي دولتي را واداردستگاه

 -برداري براي ايجاد ارتباطات افقي و عمودي، محليترين ابزار قابل بهرههاي غيردولتي جديسازمان
ترين پاسخ در برابر ي سطوح ممكن، در جهان امروز هستند. تقويت اين ابزار مهمملي در همه -قومي

 كند. تهديد ميي ما را ي در حال توسعهي خطراتي است كه جامعهموج گسترده

 ها براساس ضرورت و نياز:( اولويت6
هايي كه بايد هر چه زودتر به ارتقاي هاي ابتكاري همچون "تبعيض مثبت" به سود گروهاستفاده از روش

هاي فرودست جامعه( ها رسيدگي كرد )زنان، جوانان، اقوام، كارگران، كشاورزان و ديگر گروهاجتماعي آن
هاي ويژه است كه امروزه در جهان كشورهاي در حال توسعه با اصل تفكر در موقعيتها حگونه روشاين

 ها سروكار داريم.آن

 پايان سخن:
بست امروزين ميهن، تنها راهي كه پيش ما ، در حزب ملت ايران، بر اين باوريم كه براي خروج از بن

دور از هرگونه بشر، بهاني حقوقجهيي حقوق ملت به مردم و اجراي اعلاميهدادن همهروست بازپس
 ي رشد و توسعه است.سالار و حاكميت راستين ملي كه لازمهخشونت و استقرار حكومت مردم

 سال ديگر گذشت؛يك
 شما را كه در اين بيم، آسوده نشستيد

 آوار، خود چيست سزاوار؟جز ريزش
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